
م  ग़ع࢙ای 
  

  

  

  

  

اصغر طاهرزاده



 الرحيم الرحمن الله بسم
به عنوان كسي كه معلّمي را در زندگي انتخاب كرده و اگر بـاز متولـد                

كند و سخت مواظب بود بزرگي ايـن كـار را بـا               شود معلّمي را انتخاب مي    
  كنم؛ پول مقايسه نكند به شما عزيزان عرض مي

م  و هــا هــاي دور حيــات انــسان ؛ معلمــي، يعنــي نظــر كــردن بــر افــقग़عّ࢙ـای 
ها در مسير حيات خود به بيراهه نروند و           ها ، تا انسان     ها و بيراهه    نماياندن راه 
  .از پاي نيفتند

  اي؟ آيا خود را براي چنين رسالتي آماده كرده
م ــم كــسي اســت كــه مواظــب اســت محــصلانش در مــرداب  ग़عّ࢙ـای  ؛ معلّ
ارنـد و از زنـدگي و صـعود    ها فـرو نرونـد و آن را زنـدگي بپند      گي  روزمرّه

  . انساني باز بمانند
  اي؟ ها قرار داده گي آيا براي چنين هدايتي، خود را بر فراز روزمرّه

م ها، گـوش شنوايـشان ضـعيف شـده و            ؛ مردم انس گرفته به عادت     ग़عّ࢙ـای 
كه به انبياء پشت      چنان  كنند، هم   ها پشت مي    مذكران را خوش نيايند و به آن      

ء هرگز با مـردم قهـر نكردنـد و يـك لحظـه در راهنمـايي                 كردند، ولي انبيا  
  . مردم كوتاه نيامدند
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اي كـه در راه معلمـي خـسته نـشوي و بـا                آيا تو نيز خود را آماده كرده      
  محصلانت هرگز قهر نكني؟

م ؛ انبياء، بهترين معلمـان تـاريخ بـشرند، و بيـشترين خـدمت را هـم                 ग़عّ࢙ـای 
نگري آموختند، تا فقـط در امـروزش          يندهاند زيرا به او آ       به بشر كرده    ها  آن

هاي دور حتي دورتر از حيات دنيايي، بـاز نماننـد،               زندگي نكند و از آينده    
  :يعني

ــان  انبياء را حق بـسيار اسـت، از آن ــد از پايانمـ ــر دادنـ ــه خبـ  كـ
  اي؟ حال آيا تو خود را براي چنين بينش و خدمتي، آماده كرده

م  خـدمت را پيـامبران بـه بـشر كردنـد، و             داني بهتـرين     حال كه مي   :ग़ع࢙ـای 
ها متذكر آن بودند تـا زنـدگي صـحيح را             بهترين بينش هماني است كه آن     

  .كنند تفسير و تبيين 
اي بينش خود را از كتاب خدا، يعنـي قـرآن بگيـري تـا                 آيا حاضر شده  
   باشي؟ واقعاً خدمت كرده

م رسـتگي و   داني كه محيط علم بايد عطـرآگين بـه تقـوي و وا              ؛ مي ग़ع࢙ـای 
  . پيراستگي باشد

  اي؟  آيا خود را مجهز به علم و به سادگي كرده
ها آلوده نكني  كني خود را به انواع زينت    آيا در محيط مدرسه سعي مي     

  ؟»تجمل«بگيرند و نه » علم«تا محصلانت از تو 
م توان در مدرسه درس زندگي آموخت، پس بايـد   داني كه مي ؛ ميग़ع࢙ای 

هـاي دنيـايي و تجمـلاتِ وهمـي            به محـيط هـوس     محيط عفاف و تقوي را    
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خواهي در ميعاد     اگر مي «:  فرمود نيالود، چرا كه خدا به حضرت موسي      
  .»با حق قرار گيري بايد نعلين دنيا را در آوري

  شناسي تا بشناساني؟ آيا زندگي را مي
م تـا دنيـا را بيابـاني       . اي  ؛ تا تنهاييِ خود را نبينـي، چـشم بـاز نكـرده            ग़ع࢙ـای 
تا پاي رسالت را محكـم و افـق هـدايت را بلنـد              .  ننگري، در وهمي   خشك

دانند   ايم معلّمي كنيم، يعني آنچه را بقيه نمي         آمده: حال بدان . نيابي، كوري 
ها بنمايانيم و اين به خودي خود يك          با جاني آتش گرفته از حقيقت به آن       

  .زندگي است
  بيني كه به آن دل بسپاري؟  آيا زيبائي آن را مي

م » عـشق «و » اعتقـاد «مردم از معلمان انتظار دارند كه به فرزندانشان    : ग़ع࢙ـای 
  .آموزش دهند، نه چند كلمه اطلاعات كه دنيايشان را تأمين كند

اي؟ بـراي مـا    آيا خودت را براي برآوردن چنين انتظـاري آمـاده كـرده    
  . »اصل«است و معلمي » فرع«رشته تخصصي 

م   :نامه خود به معلمش نوشته بود صيتآموز شهيدي در و ؛ دانشग़ع࢙ای 
ي   لحظـه   دانم كه اگر زندگي صحيح را نشناسم در لحظه          من اين را مي   «

افتم، و اگر هدف از زندگي را دنيا بـدانم، هرگـز           زندگي به مشكل مي   
مپس شـما    . يابم  از مشكلات رهايي نمي     عزيـز؛ بـا صـبر و پـشتكار          ग़ع࢙ـای 

ه ما بياموزيـد، چـشم مـا را از          كردن را ب    آرام چگونه زندگي    خود، آرام 
ي ما نيز     دنيايِ محسوس به دنيايي برتر و جاودانه روشن كنيد، و وظيفه          

اين است كه روح و جان خود را در اختيار شما بگذاريم تا در صـفحه                
  »...سفيد آن درس زندگي بنگاريد
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  .نامه حال تو به عنوان يك معلم، خود داني و اين وصيت
م  اقتـدا  غل انبياء است، پس بايد به حضرت محمد    ؛ اگر معلمي ش   ग़ع࢙ـای 

 اقتدا كرد، معلّم و بايد به حضرت علي  . »رحمت و گذشت  «كرد، معلّم   
زمانش نفهميدنـد، زيـرا       ، آن معلمي كه سخنان او را مردمان         »عشق و صبر  «

آيا . كه معلّم بايد جلوتر و بالاتر از زمان خود بينديشد، هرچند غريب بماند
 بخواهي از معلّمي بـاز نمـاني بايـد دامـان ايـن خانـدان را رهـا                   داني اگر   مي

  نكني؟ 
م سـت كـه    هـايي  ها، مشكل اساسي آن    ؛ زواياي تاريك وجود انسان    ग़ع࢙ـای 

انـد كـه در آن هـيچ          اند و زمينِ جـسم را چـسبيده         آسمانِ جان را رها كرده    
رسد و حـل مـشكل را در كنـدن            امتيازي به پاي قدرت جوندگي فك نمي      

و در  . كردن لانه، نه نظركردن به آسـمان        دانند و تلاش در تاريك      ميزمين  
كننـد تـا راه       داشتي نورافـشاني مـي      هيچ چشم   اين ميان اين ستارگانند كه بي     

  . كساني را روشن كنند كه دل به سفر آسماني خوش دارند
آيا معلّم بايد كار ستارگان را به عهده داشته باشد؟ يـا در گـودتركردن              

  ر نمودن لانه، به محصلانش كمك كند؟ت و تاريك
م داني كه در كربلا، يعنـي در صـحنه تبلـور رويـارويي حـق و                  ؛ مي ग़ع࢙ـای 

اي بـه     باطل در همه عصرها، معلّم پيري با ابروان سفيد و بلند كـه بـا پارچـه                
پيشاني بسته بود، به نماينـدگي همـه معلمـان تـاريخ بـه صـحنه آمـده و آن                    

هـاي بوسـتان    هاي كوفه ـ آنگاه كه بايد به لاله  چهاست، معلّم قرآن ب» برير«
ي توحيدي، در فرداي      محمدي عقيده و ايمان آموزش دهد، تا افراد جامعه        

ي هوس نلغزند، او معلّم فريادگري بود كـه بـر سـر               زندگي بر زمينِ لغزنده   
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 سـخن رانـد، آنگـاه كـه         هر كوي و برزن به عنوان پشتيبان ولايت علي        
هاي معاويـه بنـاي خـشكاندنِ پيونـد بـين       ويري توطئهسوز سردِ و خشك ك    

مردم و مولايشان را داشت، حال به عنوان جنگاوري پير به كربلا آمـده تـا                
هاي درس خود را با خون، بـر          ي تاريخ آخرين كلمه     بر پهنه زمين و گستره    

ها بياموزاند و به معلمان نيز رسم معلّمي را نـشان         تابلوي خاك به همه انسان    
ه آخرين حرف معلّمي، يعني آزادگي اسـت، و آنگـاه كـه بهتـرين               دهد ك 
مورد تهديد است هرگز معلّمي را نـشايد  » دين خدا«هاي الهي، يعني    ارزش

كـه تماشـاگر ايـن صــحنه باشـد، قطـره قطـره خــونش، دفتـر معلّمـي را بــه         
  . زيباترين شكل به انتها رساند

محال تو    .است» معلّمي«غيرِ راه ، »برير« بدان راهي غير از راه ग़ع࢙ای 
م داني كساني كه به معبـد عاشـقانه معلمـي پـاي گذاردنـد، در                 ؛ مي ग़ع࢙ـای 

ابتدا معلّمي را بدان جهت انتخاب كردند كه در اين معبـد بـسوزند، و ايـن                 
است كه حيات علمي و روحاني معلّم را در تنگناهاي تاريك زر و پول بـه                

زر چقـدر مقـدار دارد كـه بتوانـد     انصافي است، و اصـلاً   ارزيابي نشستن بي  
 وزن كنـد و مـلاك ارزشـيابي         - كه كار معلّمي است    -كار تعالي انسان را     

  :كارِ معلّم گردد؟ چرا كه
 انـد   جمله مشتاقان چـشمِ روشـن      ها گر صف زننـدصد هزاران گوش

پس تو ارزش كار خود را با پول ارزيابي مكن كه اين كار كشتن شوق  
  .خود هدف استمعلّمي . معلّمي است

م ؛ معلّمي شغل نيست، هنر است، هنرِ استوارماندن در هويت انساني           ग़ع࢙ـای 
ــه  ــود بيگان ــشدن و از خ ــردن  . ن ــلات فرونب ــا و تجم ــدگي را در دني و . و زن



7 ...............................................................................................................ي معلما

تجملات را حيات نپنداشـتن، و حيـاتِ خـود را خلاصـه در لـذات دنيـايي                  
سـت و معلمـي     ها همه خود فراموشي و از خـود بيگـانگي ا            نكردن، كه اين  

  .ها، نه اين: يعني
  كارانه؟ اي هنرمندانه معلّمي كني و نه كاسب آيا تو پذيرفته

م ؛ مردم عادي، چون مرغ زنداني قفس دنيا، همواره آه و ناله دارنـد    ग़ع࢙ـای 
ِ مـردم     تر در قفس بمانند، تو براي محصلانت درد و رنـج            كه چگونه خوب  

ي  از ايـن قفـس برهنـد، قـصه       را مگو، كمكشان كن چگونه        در قفس مانده  
شدگان از قفس دنيا را برايشان بخوان و از گنج انسانيت سخن بگـو،                رهيده

  : آري. هاي طلائي قفس عادت نكنند تا به ميله
ــرانجام بگــو    سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگـو        ــو و ز س ــفت راه مگ  ص

ــشنيدم  ــسي بـ ــن دام بـ ــداني ايـ حال مرغي كه رهيده است از اين دام         آه زنـ
حال تو خود داني كه رهيدن را انتخاب كني و معلّمي را، يا ماندن را و                گ

  . كردن قفس را طلائي
م   : اند ؛ بر آستان باغ سرسبز حياتِ طيب نوشتهग़ع࢙ای 

  »هر كس اهل خودداري و خود نگهباني نيست وارد نشود«
تـوان بـه      ها مـي    ها و هوس    زار پاك تقوي و عفاف را با كنترل ميل          سبزه

توان طي كرد، نه بـا        ارمغان برد، و درياي بيكران ايمان را با زلالي روح مي          
ــي آن      ــواهي، و معلّم ــودبيني و خودخ ــل و خــاكِ خ ــه گِ ــدن ب ــوده ش آل

حال خود داني و انتخاب خـود، در دوراهـيِ          . ها را به همراه دارد      پيراستگي
  . »زندگي ظلماني«و » حيات طيب«
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م هـاي آن اسـت، نـه بـه      به تو بگويم، شـيريني زنـدگي بـه حماسـه     : ग़ع࢙ای 
هايي است كه زير چنگال ما        هاي آن، شيريني زندگي به سختي       گي  روزمرّه
  . اند هايي كه ما را بلعيده اند و نه به راحتي نرم شده

هـا    به من بگو؛ معلّمان بزرگ با چه چيز بزرگ شدند؟ با فرار از سختي             
هـا؟ و     آفريـدن در رويـارويي بـا سـختي          ها؟ يا حماسه    نو ناليدن در مقابل آ    

ــي    ــدگي م ــاگردانش زن ــه ش ــه ب ــم اســت ك ــدام معلّ ــت   ك بخــشد و مقاوم
  .آموزاند مي

م اي حيـات     داننـد و عـده      ها را مرگ خود مـي       اي مرگ هوس    عده: ग़ع࢙ـای 
جويند، و عجيب ايـن كـه         هامي  خود را در شكستن و زير پا گذاشتن هوس        

نمايند و آنچـه را بايـد بـه دنبـالش             ار كنند استقبال مي   مردم از آنچه بايد فر    
كنند، و معلّم اسـت كـه بايـد دوسـت و دشـمن را بـه                   بدوند از آن فرار مي    

سر  ها دوستانشان را تنها نگذارند و با دشمنانشان به ها بشناساند تا انسان    انسان
  .اند برند و وقتي متوجه شوند كه همه چيز را از دست داده

  اي تا بشناساني؟  دشمن را شناختهآيا دوست و
م رغــم  اي كــه معلّمــان ارزش خــود را نــشناسند و علــي  در جامعــه: ग़ع࢙ـای 

هاي عادت كرده به جهـل، در نـور افـشاني پايـداري نكننـد،                 كراهت انسان 
كه وقتـي پيـامبران آمدنـد تـا بـشرِ عـادت               نشيند، همچنان   رونق علم فرو مي   

. محلـي و ناسپاسـي كردنـد       رگان را بـي   كرده به غفلت را بيدار كنند، آن بز       
  1»بلْ جائَهم باِلحْقِّ و اَكثَْرُهم لِلحْقِّ كاَرِهون«

                                                 
سوره مؤمنون،  . (كراهت داشتند آمدند و اكثر مردم نسبت به آن         پيامبران براي ارائه حق      - 1

  ).70آيه 
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هـا را     ولي پيامبران راه نوراني خود را ادامه دادند تا طبع حيـواني انـسان             
  .به فطرت الهي باز گردانند

   شوي؟ خواهي به اين زودي خسته حال تو مي
 صيقل آئينه شـوي؟   پس كجا بي ويكينه ش ر زخمي تو پربه ه گر

م در . ؛ به معلّم پر شـوري گفـتم معلّمـي شـغل نيـست، عـشق اسـت                 ग़ع࢙ـای 
  :جوابم نوشت

ــست، معلّمــي دشــت  ! آري ــار اســت  معلّمــي شــغل ني ــاي ســبز نوبه . ه
هاي خالي    ها، پيك باران است در خم دشت        گستر بر كوير تفتيده قلب      سايه

هـا، و خاكـستر       نهايت پـاكي    سوي بي هاست به     نداي كوچيدن دل  . از بنفشه 
  .سوزد پيكر پروانه عاشق است كنار شمعي كه پيوسته مي

خواهي باش، ولـي بـالأخره بايـد بـه پيـامبران اقتـدا                حال تو هرگونه مي   
  .كني

م  دارند چه باك، مگر شيخ ما ابـراهيم         ؛ اگر معلّمي را پاس نمي     ग़ع࢙ـای 
اس داشتند؟ مگر آخـرين معلّـم   را كه پيشرو همه انبياء و همه معلمان بود، پ        

خــواهم مگــر دوســتي و مــودت  مــن از شــما چيــزي نمــي: بــشريت نگفــت
آيا همه مـسلمانان آن مـودت را پـاس داشـتند؟ پـس بـدون هـيچ                  . خاندانم

  .خستگي و حتي انتظارِ سپاسي، بايد اين رسالت را ادامه داد
م شجويان، آمـوزان و دان ـ   كه اگر دانش  «؛ من حرف تو را قبول دارم        ग़ع࢙ـای 

نـشيند و هـم       ساحت پاك معلّمي را پاس ندارند، هم رونق علمـي فـرو مـي             
ماند و به كـوير خـشكِ جهـل           ي علم و انديشه باز مي       انسان از صعود بر قله    

آن معلّمـي كـه نـور علـم را در كلامـش      : ، اما بـه مـن بگـو      »گردد  تبعيد مي 
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مان بايـد مـزه   مگر نه اين كه خود معلّ    : تقصير است؟ و نيز بگو      خشكانده بي 
ي تلخ جهـل را احـساس    ها مزه شيرين علم را به محصلانشان بچشانند تا آن     

  كنند؟
م ــسلّم اســت كــه شــكوفائي جامعــه ग़ع࢙ــای  ــاريخ مرهــون   ؛ م ــده ت هــاي زن

آموزان است، و     داري معلّمان در روان دانش      داشتن مقام معلّم، و ميدان      پاس
شت از حياتي اسـت كـه       دا   پاس »عليه  االله  رحمة«داشت از شهيدمطهري    پاس

ــي    ــاهر م ــم ظ ــم و عل ــام معلّ ــداري از مق ــق پاس ــود از طري ــهيد  . ش ــي ش ول
 معلّمي است كـه در عـين شـناخت زمـان خـويش،              »عليه  االله  رحمة«مطهري

هاي انـسان برانـداز آينـده را          اي بلند، سيل    بلندتر از روزگار خود، چون قله     
ن كـه از جامعـه و   نگريست و با تمام وجود قد راست كرد تا در عين اي ـ          مي

زمان خود نبرد، در زمان و روزگار خـود نيـز خلاصـه نـشود و چـشمش از           
  هاي دور دست حياتِ نسل نو غافل بماند؟ افق

م ؛ شرط احياء مقام علم و معلّم اين است كه هـم از دو زبـان بـودن                  ग़ع࢙ـای 
معلّم و محصل به در آئيم و از بيگانگي بين آن دو رها شويم، و هم بـه نـام                  

چيز در جـاي خـود قـرار     نگي، اُبهتِ فروزان معلّم را فرو نريزيم، تا همه    يگا
  .داشته باشد

  تواني اُنس با محصلان را با اُبهت معلّمي جمع كني؟ مي
م ؛ رسالت معلمي وقتي واقعي است كه در معبد علميِ خود حـضور   ग़ع࢙ـای 

 بـه    را فـرو نگـذارد، بلكـه سـينه         »عليه  االله  رحمة«انديشه عميق شهيد مطهري   
سينه و قدم به قدم بينش او را در نظام علمي كلاس حفـظ كنـد و مواظـب                   

كنند تا اين صعود صورت نگيرد و         باشد فرو نيفتد، چرا كه بسيار تلاش مي       
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ي  داني و انديـشه  بر خوابِ مردم صائقه بيداري برخورد نكند، حال تو خود   
  .»علیه الله رحمة«مطهري

  نگاه معلّم
م ي ارتباط بـا محـصلان اسـت، مـن            ترين سرمايه   اساسي؛ نگاه معلّم    ग़ع࢙ـای 

  :دانم نگاه معلّمان را چنين نگاهي مي
نگـاه خـدمت    . تفاوتي  نگاه معلّم، نگاه محبت و رأفت است، نه نگاه بي         

  .است نه نگاه مالكيت
دادن اسـت، نـه       نگاه شخصيت . نگاه رسالت است، نه نگاه حرفه و شغل       

  .توجهي نگاه كم
دادن بـه تقـوي اسـت، نـه           نگـاه ارزش  . نگاه تبعيض نگاه عدل است، نه     

  .دادن به حسب و نسب نگاه ارزش
  .گرايانه و پوچ نگاه خيرخواهانه است، نه نگاه مصلحت
   .نگاه رشددادن است، نه نگاه سودجويي

بـودن و ديگـر       داريافتنِ زندگي است، نه نگاه حـالي خـوش          نگاه هدف 
  .هيچ

  .زودگذردار است نه نگاه ظاهري و  نگاه ريشه
  .نمودن كردن و سركوب نگاه سوختن است و نوردادن، نه خاموش

  .ها آموزان است، نه نگاه ايراد گرفتن به آن نگاه حل مسائل دانش
نگاه رشددادنِ موجود توانايي است به عنوان محـصل، نـه نگـاه روبـرو               

  .بودن با موجودي ضعيف و حقير به نام بچه
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بيــت اســت، نــه نگــاهِ در تنگنــاي دادن بــه شــغل تعلــيم و تر نگــاه ارزش
  .ماندن شغل

  .نگاه اميدوار بودن است و اميد دادن، نه نگاه يأس و نااميدي
  .نمودن كردن و خشك نگاه روياندن و پروراندن است، نه نگاه ويران

  .آموز است، نه نگاه تكبركردن بر او نگاه عشق ورزيدن به دانش
  .نمايي است، نه نگاه خودنمايي نگاه حق

نگري؟ اگر نگـاهي غيـر از ايـن            بگو؛ تو چگونه بر محصلانت مي      حال
  .نگاه داري، معلّم نيستي

م ؛ بيا از خدا بخواهيم نور هدايت خودش را در جانمـان بيفكنـد تـا                ग़ع࢙ـای 
نُوراً فَمالَه مِـنْ    لَه  منْ لمَ يجعلِ اللّه     و  «گري كنيم، چرا كه       با نور او هدايت   

از : د نوري ندهد، او را نوري نباشد؛ پـس اي خـدا            هركس را خداون   2»نُور
آب زلالِ چشمه هدايتت جان ما را سـيراب كـن تـا ديگـر دنيـا در نـزد مـا                    

  .رنگي نداشته باشد و بتوانيم محصلانمان را به بالاتر از دنيا هدايت كنيم
گري اسـتوار     دانيم معلّم بايد بينشي برين داشته باشد تا هدايت          مي: الهي

اي از آن بينش كه به انبياء و اوليائت دادي بـه مـا عطـا كـن                     ذره بماند، پس 
  .كه در مسئوليت معلّمي به بيراهه نرويم

هـا وانگرفتـه      جمال خود را از معلّمان وا مگير تـا معلّمـي را از آن             : الهي
باشي، تا رسالت سـنگين معلمـي را از دوش فـرو ننهنـد و نيـز زيـر بـار آن                      

  .مسئوليت سنگين نشكنند

                                                 
 .40 سوره نور، آيه - 2
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هاي معنوي كه به پيامبرانت دادي به مـا نيـز عطـا كـن تـا                   از لذتّ : الهي
  .هدفمان از معلّمي نان و نام نباشد، بلكه تماماً نظر بر رضوان تو داشته باشيم

هايمـان فريـادي بـسازيم در         نفس  توفيقمان ده كه بتوانيم از نفس     : خدايا
وفـاني  قلب پاك شاگردانمان، در مقابل سكوت جهل و سياهي ظلـم، تـا ط             

  .  پا كند به
اي و سخني و حرفـي        ي خونمان كلمه    خواهيم هر قطره    از تو مي  : خدايا

هاي محصلانمان بنگارد و نوري شود در جان زلال           از هدايت بر زمين جان    
  .ها و شفاف و بلورين آن

خواهيم و نه نام، روح لطيف معلمي را بـه مـا    از معلمي نه نان مي   : خدايا
  .روي تو را بيابيمعطا كن كه در آن عكس 

 ـ             :خدايا م  حال كه فهميديم جانِ سيراب شده از حقايق بـرين، جـانِ معلّ
  .م باشيماست، پس جانمان را از حقايق عالم ملكوت سيراب كن تا معلّ

دانيم معلّم بايـد برتـر از زمـان خـود بينديـشد و آن بـا بيـنش                     مي: خدايا
ر زمانمـان   توحيدي ممكن است، پس بينش توحيدي عطايمـان كـن كـه د            

  .خلاصه نشويم
  »گونه بودن خوشا معلّمي و خوشا اين«

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


